


کش سس حه . ی مس ۰ .مگ ۰ 1 ۰ ۰ 
الر توقف نررت زنه انی؛ بان دربوف خود ص می ده‌نی! 


مه ری ماه من عل هو مارنصرالر بلن 


م2 ۹ ۱ مم 1 ِ 
مخ ۵ره ش) ,| خورم نتهایی لررم. خورم لیام ؟ 
حیدر سحیلی اصفهانی 


سس 
مارة سوم» سا یله 
غرف بر جرک (رکت »هد) سنم ۱۳۹۷ ایت‌فل 


۳ ۳ 
۱ 
از یولح‌شوییی 6 بول خشص. مبلم این امت؟! هفحم سوم 
- انرر احواکات راخلم. صفحه حصار 
- اند سفاوت شازر م. صفحخ ختن 
- یختم ب هگارتولن درپارط اوضاع دام - عضحذ صفت 
رت 
- اندربازیلرک و خیرینزانن اهل هات. صفحه ره 
و و و ۱ ۱ ۱ 
- لفنلوک صف لزارتی) زاره, با فیلتزالرولم میرخضب اینتزنت, صفحخ بازره 
- یختم با آارتولن اجتاعین و سیاسوح» صفحط سیزره 
1 ۱ 
بخنف و باو ر نلان؛ صفحم پونزره 


و م عم ۲ ِ_ ۲ 
- لب للوم. ختح نلوم: په‌هندلی بم خر چاو صفعذ نونزره 





او این بود که برنامه‌ها را به پبخش برساند و از ماحرا سر در 
نمی‌آورد. اما بازبین به ما» این گروه برنامه‌سازی بی‌سواد که 
دست‌رسی نداشت. او که حالا دیگه از حالت خنده خارج 
شده بود» خیلی حدی. دق دل عالمانة خود را سر این بینوا 


ار 


۳ واقعا! یعنی چی! مردم رو چی خیال کردین!؟ 
۱ ی را و 
کت و و سا با سر بر تاره 
داخل لباس‌شویی!؟ اووووف! حسابتون را 
می‌رسم! خیال کردین می‌تونید با ساختن 
برنامه‌های آشغال» پول مملکت را به 
جیب بزنید؟ 





از یول‌شویین 6 بول خشض. ملم این اعست! 


حیدر سهیلی اصفهانی 
۳ دردسرتون ندم... این رفیق در نهایت توانست کلی مدیر را 
ار رت رت اک تا ریت لت ری اد ر رات رت را 


ساختیم دربارة (یول‌شویی»! وقتی برنامه آماده شد» ۳ ث_ِِِ" "1 


حال بود. تا تیتراژ معرفی برنامه را دیده بود» اولش کلی خندیدا! به شکل پنهانی با انواع دشمن‌الات سر و کار دارد. برگشته چی 





ییا سس نس" 


انز مجلخ فهی مارنصراله پلن 


کگفتد ان اووووف! گفته ام در ما بول‌شوبی 
1 ۳ ۲ ۲ : 
وا ی رواج زیادی داردا؟ یعنی چی؟ یعنی سیاسیون در مملکت ما 


: 0 ل ی تا هي ات ال که رل ی ات ند ۱ 
بعدش کلی به خودش بیجیدا! بت 9 و ۲ رت و رت 


> اخ! شما اخه چقده خریدا 


9 ایشون از فعل ما استفاده نکردند» اما در مملکتی که 
دستیار بنده» خیلی عادی و شق و رق بهش نگاه کرد. کار دستمال پزدی رواج دارد». قطعا مالیدن هم هت این اتهام 


غیر مستقیمی است که این رفیق فاب موگرینی موطلایی- 
ی ی توا 6 ها 


البته شاید ایشون منظورشون لباس‌شویبی بوده...حتب این 
از اتهامات ایشون کم مت جون دیگه امکان کاربرد فعل 


که خدای ناکرده ممکن بود به مشتی نماینده و مسئول سابق 
و حاضر خیلی پاکدامن وارد بشود. همچون برف در برابر 
آفتاب تموز آب می‌شود و بخار شده. می‌رود هوا رد کارش! 


اما همچنان مشکل دیگه‌ای هست! یعنی در ایران» عده‌ای 
مسئول ای که حقوفشون کفاف 0 کل ماه ر 
نمی‌دهد و ایشان نیمی از ماه را در نهایت ساده‌زیستی زندگی 
این بی چاره‌هاء مکه لباس‌شویی هست؟ فرص بگیریم هست! 
از کجا هزینة سنگین پودرهایی به آن گران قیمتی را تامین 
می‌کنند که سه چهار جور فقط آنزیم دارد؟ 


تازه‌شم. جطور به خودتون احازه می‌دهید که به این بی‌جاره‌ها 


یکی نیست به آقای ظریف از فردا ممد جواد بگوید: آخه مرد 
حسابی» وقتی شخصیت پاکدامنی مثل جناب شیخ صادق 
لاریجانی هستند. چرا باید ماحرای شستن پول در تشت یا 
لباس‌شویی را حار بزنند و احازه بدهند که دشمن‌آلات ما 
از قبیل دشمنان محازی و فرضی. این طور شاد بشن و قر و 
قنبیل بزنند! بروید خدمت ایشان و درگوشی به طوری که هیچ 
گونه دشمنی خدای نکرده شنود نکنند» با ارائتة شواهدی مثل 
نوع بودر به کار رفته» میزان مالش احتمالی. دستان به کار رفته 
ان ار بفرمایید. ایشان هم در اسرع وقت واکنش 
نشان می‌دهند. 


در هر صورت» امیدواريم که آقای ظریف (ممدحواد بعد از 
یاب ان راک سریع ار ۳ به هیچ وحه 


بدون اطلاع دست‌گاه قصضای آقای لاریحانی» این نوع خبرهای 


ناگوار را تویت نفرمایند تا دشمن هم قر و قتبیل نزند!ایشالله 
غرة برج جدی المجدول. دی‌ماه مجوس 


شلغم آقا 


اند أحواکات راخلم 








(دامادیونیزه» کردن ای ار 

در حاشية این که اين روزهاء در میان دامادهای بسیاری 
از مقام‌های نظام. آدم‌های فرهیخته و کاربلد زیادی ظهور 
کرده‌اند و عملا حای آقازاده‌های شیرین‌مغز بعضی‌ها را 
گرفته‌اند» پيشنهاد می‌کنیم که خانه‌تکانی گسترده‌ای در نظام 
شود و عده‌ای از حضرات که «کفایتشان» در تاریخ را 
ریاست و وزارت و وکالتشان بر تاریخ معاصر هم ثابت شده» 
کنار بکشند و دامادهای عزیز نخبه را بر حای خود بنشانند. 
روزگاری حناب سعدی می‌فر مودند: روستازادگان دانشمند 
به وزیری پادشاه رفتند» پسران وزیر ناقص‌عقل به گدایی 
به روستا رفتند. حالا که چنین تبادل معقولی میان روستا و 
شهر چندان ممکن نیست» چون «پسران وزیر ناقص‌عقل» به 
سرمایه‌گذاری» به آمریکا رفتند. پس اقلا این شق اول مراعات 
شود که روستازادگان دانشمندی که سر از دامادی حصّرات در 
می‌آورند» اقلا بر جایشان بنشینند. بلکم افاقه کرد! اسمش را 
هم بگذاریم اب ترا ای هم شیکه زا در دار 
مستتارالا وله ار 


‌ 


انقلابی در قوانین داوری 

یکی از مشکلات ما ملت اینه که اصولا نمی‌توانيم 
خوش‌بین باشیم. در طول نیم‌فصل اول لیگ باشگاهی 
هی اعلام شد که اشتباهات داوری زیاد شده و در مواردی 
داروان سنگ تمام گذاشتند و نظر به صغر سن و بی‌کفایتی 
بازیکنان در تعیین نتیحه نهایی بازی» خودشان نتیجه پایانی 
را سین برد 

من واقعا نمی‌دانم این جه اشکالی داره که به حای ۲۲ 
بچهُ حغلة قدم و نیم قد. یک داور سن دار حا افتاده که 
کلی تحربه اندوخته» زحمت بکشه و نتیحه پایانی را تعیین 
کنه... متاسفانه ما به تحربیات داوران و پیش کسوتی آن‌ها 
توجه تام نداریم و اجازه نمی‌دیم که نقش بیشتری در بازی به 
عهده بگیرند. حالا همه این‌ها به جهنم! بی‌توجهی به نقش 
و توانایی داوران در تعیین نتیحه نهایی به ویل و غاشیه... 
حالا از کحا می‌دونید اون‌ها دارن اشتباه می‌کنند؟ 

ای‌بسا د 
۱ همون 


بس از مطالعات زیاد فهمیدن که این قانون ففا 
حاوسط زمین اصلاحش کردن. مگر ما در 
تاریخمون کم نخبه داشتیم؟ در ریاضیات و شعر و تازگی‌ها؛ 
می‌برستون» به حق هر جی عشقه ما را به هم برسون))... 
خب حالا کور می‌شید که داور نخبه هم داشته باشیم؟ خدا 


همه را هدایت کنه ان شالله! 8 


فوتبالییست عهد دقبانوس " 










۳ 
ی ۲ 
ی 


نقل و انتقالات فرفره‌ای 

از حمله مزایای واقعا خوب و شايسته فوتبال کشورمان» توحه 
خاص به احساسات بازیکنان است. واقعا جقده خوبه 
بازیکن در حالی که برای تیمش بازی می‌کنه» دلش با اون 
یکی تیم هم هست. چقدر خوب! 

«تو بازی می‌کنی به عشق تیمت» همی عاشق شوی بر آن 
یکی تیم! 

مثالش همچنان بیسکویت گرجی است که با آن می‌خوری 
یک بستنی کیم!) 

را ره 

خوب حالا جی شده؟ 

متاسفانه اتفاقی که افتاده» اينه که بازیکنی پس از این عشق 
ناگهانی» مجبوره. تیمش را سه طلاقه کنه و بره با اون یکی تیم! 
حالا اگه ایشون هنوز عاشق تیم قبلی خودش باشه چی؟ واقعا 
چقدر زجر آور! به قول بی‌دل فوتبالی: 

ایا تیمی که من از تو شدم وا! 

چرا مثل زنان به من می‌گی وا؟ 

به نظر بندة حقیر آذل آکنده از گناه» بهتره در این باره فکری 
بایسته شود. یعنی نقل و انتقالات به حای این که سر فصل 
انحام بشه. هفته به هفته بشه! بازیکن عاشق نب نب ی 
هوادارهای تیمش خواب و خوراک نداشت. حالا عاشق شد 

و یک آن هوادارها را بسته است به «باد هوا» و سراغ تیم 
دیگری رفته» اما سر هفته بشیمان شده! 

ایشون بتونند هفتة بعد برای همون تیم قبلی بازی کنن و بعد 
دوباره برگردن همین تیم بعدی و هفتة بعدش دوباره برای تیم 
اس این جوریه باعث یت 


7 ۱ ء خاصزرانت اسبو_ ۳ آر ترامع .۰ و 


لِ 


۱ ۱ 


نقل است که در بلاد ینکی دنیا که چون در آن حاء آفتاب 
رخشان است. در بلد ما طلمات و افغان» فرزند مرحوم مقهور 
معهو د. شاه فقبد شهید ادام الله روایاته رن دیار موسوم 
و وکیلان و گماشتگان حکومتی ايران را کت بسته بگیرند و 
آن جه در جنته دارند بقوه قاهره از آن‌ها بستانند و در انبان 
حضرتش بنهند! وه که چه زیبا سخنی و چه شیوا حکمتی 
ایشان فرموده‌اند که فی‌البداهة در نظرم آمد: 

ببت: 

ار ای کح ال 

که ظریفی گفته است قول حق را «کلوا و اشربوا و لائسرفوا» 
بهر زمانی است که مال خود را خوری. لیک اگر مال کسان 
باشد» بس روا رید ( کلوا و آشریوا مستطعتم من قوة!» 
بخورید و بیاشامید تا بتقرید! لذا بر شازده» خورند اين مال 
بس حلال باشد که در مسند است به سند صحیح. روایت 
شده از آبي هريرة که در ملک شام» بسی خورد و خوابید و 
گشنی کرد و حمد خدای گفت تا به دیار بربره در کنار بحر 








‌ 
تساه ۱ 


ا کر ان ک ار 


دس شازده آدام الله برهانه همجون 
پس روا باشد که از اموال 


ربط مستقیم نداشت 
ابی‌هریره» بملک غریب است. پس 
زندیقان و معاندان خورد تا مُرّد. 
اما زهی دل پاک و رئوف حضرتش که فرموده‌اند ان ال 
نجس از خوان مردم رفته را نزد خود به امانت خواهد نهاد تا 
روزی که به وطن بازگردد» آن را به عملحات تقدیم کند تا از 


7 آفرین بر این همت بلند و آرزوی 


بعید که ایشان رنج : نگه داشتن این مال بلیغ را در اين زمان 


حتا ‏ ۲ ۱ ال در 


آن را به عملجات این ملک باز پس دهند که همان دم مرا در 


نظر افتاد: 
بیت: 
(ای شازدة حسرت اه از غم بی‌پولی 
بول جو منی نزدت. ای وای جقد دوری!» 


مجیزالشعرای بی‌دل 





سطرح اسحتت صفتت به هکم _براکت تبرد ب فد 
۳۳ # ببس ۰ 
بای افر رام تس ور لورت بر دبرت. بلف یج 


9 _چانت بلوبم ب رز لرانن 
کت لم فوک ‏ توبنر آهنران 


جرایه: بعضی جرهالن‌ه کت سوسی., حود را فراتز از نون می‌داننر 





1 ِ ِ 1 ۱ 
«چر ارادک رن شور بی لرالن»؛ همینم دم می بینید! 
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11 ) ام ‌ "۳ 
2 دك( 


۱ ۲ 


درسح 
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۲ ۳ 
ی تانااح, 
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۲ 
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۱ ۲ 


۳ 






۴ 


اث مجلخ هی ملرنصر الر ی 


الم مررم راه بیفتتد رنبال بازکتهاکت> سیاسی خه, پ کی زن هنن ؟ 






۱ + . ۳ سر ی ی 
جرای- خثایام خاورک». یم اخنلرسلر مخصور: دم ترا بم عنوالی سرهایح لام _ 
نموم خه ختم شها 








مورک) دی مرکان دا 
موک) رب من را 
رو بم دکار می ریم 
رو بم دکار می ریم 










۱ ۳۸۸ 


نس در و تک 3۳0 
118 11 1 1[ 





رتولن فوتر مونتا ث مجلخ هی مارنصراله یات 


درهرذ پر خورک لم درکن دا سرهای زار نمونم خده و د رآلن دار طظر عرل» هیک 
نیرسبره ایلن بول ,۱ ازج آوررک! 


۸ 


عضراا ج آیر سجن یز ۷۳ 
خبرک) ا۶ مرا مره زد 0 ۳ 


0 1 ِ 
بد و ات 
1 که 
۱ 
۱ 1 ۳ 
۱1 ِ 


جح 
هم" 


تا 









روحانی» رون سلاه! 
مس م۱۳ 


جراده: محمور احمرکنرار رررصومجم‌سرا؛ از سبامت‌ها ک) روحانن بم خرن انتق رترر 


سخنرانی احم کت نار در صومعم‌سر؛ براکت> خلی‌ها جالب بود. چولن بیارکت ا زرخه‌سان. او را 
باعت و بانی وضع موجور می‌راننر. 


۹ 


تم 
اند رم ب‌زیلرک و خیرینزبانن اهل یات 





گفته‌اند کسی دعوی طبابت کجلان و کلان می کرد لبک یک 


تار موی بر سر نداشت. نازک‌دلی از سر کویش می‌گذشت به 
اه( ۳ 


«کل اگر طبیب بودی» سر خود دوا نمودی!» 
این سخن مرا یاد رئیس بیشین انداخت که در دوران طویل 
ریاست خود کار را از موی سر بگذراند و یک موی بر تن 
این مردم تس لیی ات ددعت ار اس نت رل 
فروافتاده و لا حول و لاقوه گویان. هر حا می‌نشیند و برخاست 
می کند» چنان زا بی‌هوده در آن کام بی‌مزه می‌خاید که گویی 
به دوران حکومت. تا رسیدن به اهداف غائیه» دو سه فرسنگی 
نمانده بود که یله شد. در نظرم افتاد: 
«سر خود دوا نکردی» سخنت زیاده کردی 

موی از سرم فکندی» شکرّت حواله کردی؟) 
باری! مرا در نظر آمد که ای بساء ما مردمانی تنگ نظر و 
نزدیک بینیم که این خوشمزگی را نمی‌بینیم و معنی سخن 
می‌جویيم. شاید آن مرد بی‌کفایت و زبان‌باز بی‌نهایت» 
چشم بر آمال _ و رحای شوکت بوشانده دسر ان ات 
«المفلس فی آمان الله» و این بی‌جاره که بهره‌ای نه از هوش 
داشته و نه از سلطه و شوکت اندوخته‌ای برایش مانده حز این 
زبان. جه دارد که به کار خود زند که شُیخ احل گفته ای 
«کنونت که امکان گفتار هست. بگو ای برادر به لطف و 
خوشی 
که فردا. چو پیک احل در رسد. به حکم ضرورت. زبان 


با یرانه ۲۰ برابر 
واحج این افتضار در بدر 
نم خوار می‌مونم. نم مارا 


درکشی !) 
توچه دانی که این بی‌هنر کنون در بی جیست؟ ای بساء 
آمده ات تا وال رن ۱ تا در ار ۳ 
که حناب انوری گفته‌اند: 
ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم 

کاندر طلب راتب هر روز بمانی 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 

تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی 
نی گوشة کنجی و کتابی بر عاقل 

بهتر ز بسی گنج و بسی کامروانی 
اه اک ۳ 

ای عقل خحل نیستم از تو که تودانی 
فرعون و عذاب ابد و ریش مرصع 

موسی کلیم‌الله و چوبی و شبانی 

بس اگر این شیرین‌زبان» سخن از عطای بیست برابر و صله 
پیشتر می‌کند» نه از خبائت طبع است که از ملاحت زبان و 
شیرینی بیان اوست. چنان که شاعر می‌فر ماید: 


به زمین خوردن دلقک با در آوردن شکلک 
واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک 
وکیل البلایا 





۳ 


شوک عف فزارش زاره. با فیلتزانرولم میرخضب اینتزنت 





‌ 





هم فیلترالدوله میرغضبت اینترنت و هم صفا گزارش زاده؛ هردو شخحصیت‌های خیالی 


هستند و به هیچ شخص یا نهاد پا تشکیلات خاصی مربوط نمی‌شوند. این مطلب 


۰ 


صرفا در راستای طنزو شوخی تهیه شده است و هدف ۱ 0 


من صفا گزارش زاده در هفته» با حصضرت اشرف 
جرا این همه بایگاه و سایت و صفحه و ... هر روزه قفل و 
بست می‌شه؟ با درود به شما..! 

صفا: هیچی! گفتم سلام| 

فیلترالدوله: نه خیر قبلش چی گفتی؟ 

صفا: گفتم درود! 

را ۰ ۳ 

فیلتر الدوله: چون عین این صد انقلاب‌ها سلام می‌کنی ؟ 
صفا: اتفاقا سنوال من هم در همین باره است! معیار شما برای 
بستن یک سایت چیه؟ 

فیلتر الدوله: معیار نمی خواد! 

صما: بعی ح مهار نمی خواد: 

فیلتر الدوله: خب معبار نمی خواد درگه؟ مثل ۳ هر روز 
چلو گوشت می‌خوری یا دیزی یا کوبیده؟ هر روز میل چیزی 
را می‌کنی؟ اوضاع دنیا هم همین حوریه! یه روز این خوبه. 
اون بده. یه روز بر عکس! 

صفا: 0 اون روزها که احمدی‌نژاد آدم و ی بود» 1 


سایت به خاطر گل روی اون تعطیل کردید. خب حالا که آدم 
بدیه برای شماء چرا سایت‌ها همین طور بسته موندن؟ 
فیلترالدوله: چند تا دلیل داره! یکیش اینه که اون که گفتی... 
سا ای و 

فیلترالدوله: اسمش را نبر..! این یارو قبلا خوب بود. حالا 
بده بعد ممکنه دوباره خوب بشه! ما یه مدتی صبر می‌کنیم تا 
ببینیم حتما آدم بدی هست يا نه بعد سایت‌ها را آزاد می‌کنيم. 
دوم اين که سرمون شلوغه. گذاشتیم تو نوبت» یکی یکی! 
سوم این که اصلا یادمون رفته..! 

صفا: آخه اعتراع هم می‌نویسند که بازبینی کنید» اما باز 
ترتیب اثر نمی‌دین! 

فیلترالدوله: خب! چون باز یادمون رفته که همون اعتراض‌ها را 
ببینیم. این قدر بنویسید تا بلاخره پادمون بیاد! 

صفا: راستش من که گیرپاژ کردم! خب آقای محترم. اون 
وقت‌ها که فقط سایت‌های سکس و جند سایت خیلی 
دیگه مخالف را بسته بودید» مردم رعایت می‌کردند. چون 
٩‏ درصد اینترنت باز بود. حالا که چپ و راست هر جی 
دستتون میاد می‌بندید. مردم رفتند آنتی فیلتر گذاشتند و از دم 
همه چیز را می‌بینند. بدون هیچ فیلتری! 

فیلترالدوله: خب ببینند! 


۱ 


صفا: ای بابا! برای شما مهم نیست؟ فا ۱ دارم می‌گم ان همه آدم بر ات 
فیلترالدوله: نه که مهم نیست؟ به ما چه؟ جمع شدن دارن زندگی می‌کن... نون می‌برن خونه! مگه شهر 
صفا: به شما چه؟ آقا عزیز من این همه خرج الکی برای هرته که به خاطر یه آنتی فیلتر کوفتی» کل این تشکیلات را 
تب حمع کنیم بره رد کارسش * 

فیلترالدوله: مگه تو واسه خودت خرج نمی‌کنی؟ لباس و صفا: پس این طور! شده ماحرای «اگه واسه من آب نداره. 
کفش و خونه و ماشین و زندگی و ..! ما یعنی خرج نداریم؟ واسه تو که نون داره!» 

زن و بچه نداریم؟ آرزو نداریم؟ فیلترالدوله: نه خیر! درست عکس می‌فرمایید! اگه واسه تو آب 
صفا: یعنی این خرج‌ها مال همینه و اینترنت و فیلتر و غیره و نداره. واسه من نون داره! 

مک یش کتک صفا: متوجه شدم! پس من برم رد کارم| 

فیلترالدوله: چرا حرف تو دهن آدم می‌ذاری؟ من کی همچی فیلترالدوله: کجا می‌ری؟ نشونی سایتت را بده ببینم! 

چیزی گفتم؟ صفا: نمی‌خواد فیلترش کنی» من به سایت خودم هم با آنتی 
صفا: (! پس اینی که گفتی. یعنی چی؟ من یه آنتی فیلتر فیلتر می‌رم... زحمت بی‌خود نکش! 

می‌ذارم» کل تشکیلات شما را دور می‌زنم ظرف سه سوت! 








عراری) یواحنی 
رارکت بواتنیی 


#ر صا ها ها ها 
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معصوم! من این برکت 


ختم تام | بسا #رتاسس) 











1 گِ 

19 سب ۱۱ ِِ شی ۱ 
[ 2 [ :۱4 ثِس«آٍِ"«آ"۷ ۳ 

1 ۳ 3 ۰ و 


۱ و 0 ۳ 7۳۳ نی 
1 1 ۱۱۱۱ ۱۱۳۱۱۱ ۳ 










0 





1 


1 ی ت ۰ ۵ ۳ ۳ ۱ # ۴ ۱ 


۱ 





فرب یبورک رن هم هب با 
ال ترهین فیس)برل رای (م؛ هم 
نس التبم نز 
ازمتارناس) ماسن: اقازکی) تقیم و 82 
هه هت ین شخب نس خاک !۱ 











سای 
من نو رانتلاد. رارج) ۶ 
تهج يم 
هرسم. .| 









اْ ی تس 
1 
18 
۱ ۱ !۱ 
۳ کت 
۱ 3 
کٍّ 1 
۱ ۱ 
۱ - 18811 
. 
تد ۱ ۱ 
1 
"11 
طاضظءِ۱999۹ 
۱ ۱ 





نف ص مر یر 
مر عنم ره, نخواهنر م۱ 


مومت ای خر رو وارج؛ 


م۱0 ی 












ی ی 
نو لم مخ عاب و عامبات: 
نیو 


اقا 18 ق 68 16 ۳0 5 
۱۱ 
دورو ینت نت۱ 





وس خن هقی و 2 ّ 
و و و و و و وو و 8 8 2 5 ۵ ۰ ۱ 6 ۱ ۴۵ |[ 


ف۱ ۵ ۰۲ 


الا 






۳۳ ۱ 


رکت> از مجلخ هی ملرنصراله ین 





رخما 6 مان رو حزب جمهورک خواه و رموترات نمره ک فل و اکاغ و نقتن نزامپ در بعران! 


۰ و 
ارروغان و محمه برن ملمالن در دب بروه بت 








رئیس نصف سودان» با رئیس سه پنجم سوریه دیدار 


0 


خی ای کین روف رای و زو 
و ای تس 
سفری رسمی وارد دمشق شد تا با همتای سوری خود دیدار 
هدف اپن دیدار» گسترش روابط و کش دادن آن به حدی 
است که به روسیه و ایران برسد. او قبلاء ضمن محکوم کردنِ 
کارهای ایران و دخالت‌های تهران در امور داخلی کشورهای 
عربی از حمله سوریه و حمایت از دولت بشار اسد. روابط 
خودش را با این کشور قطع کرده بود. او در این باره گفت: 


«راستش» کیسه‌ای که ما قبلا برای ایران دوخته بودیم. باره 
شد و هر چی وصله زدیم باز هم حر می‌خورد تا اين که 
عصبانی شدیم و کیسه را پاره کردیم و یک کیسه دیگه به رنگ 
پرچم عربستان سعودی دوختیم و خداییش بد نبود. محمد 
بن سلمان هر بار کیسه را پر می‌کرد و برامون می‌فرستاد تا این 
که جنگ یمن شد و محمدشون از ما سرباز خواست. ما هم 
فرستادیم به خیال این که به چیزی هم بابت اون‌ها گیرمون 
میاد» دیدیم بی‌پدر» سرشماری می‌کنه و بر اساس کل هر 
سربازی یه چیزی به ما می‌ده! تازه» این کیسه هم باز افتاد 
تو پاره شدن. دیدیم نمی‌صرفه حالا اومدیم دوباره این ور 
ببینیم می‌شه کیسه دیگه‌ای بدوزیم؟ 

ژنرال عمرالبشیر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید: 
بشار بندة خدا خودش هم کیسه به دسته» وضع ایران را هم 
که می‌دونید پاسخ داد: «بعله! خبر دارم... گاو که نیستم! 
اما شنیدم داداش پوتین که خدا سایه‌اش را از سرمون کوتاه 
نکنه» این روزها؛ کیسه قبول می‌کنه. حالا با یک کیسه به 
رنگ پرچم روسیه اومدم» ببينم چیزی دشت می‌شه یا نه! اگه 
نشد یه سر میرم تهران» شاید ایرانی‌ها واسطه شدند. والله 
حای دوری نمی‌ره... خداییش از کاخ در خارطوم حتی 
یونصد متر هم دور نمی‌شه!) 

اس سا تسد و افزود: «ای داد و بی‌داد!» 








دانشجویی» پس از فارغالتحصیلی در یک رشته تصمیم 
را ۰ سس تطیر ند از 
و دربارة علت این کارش پرسیدیم؛ 

 -‏ .. توکه نتونستی کاری پیدا کنی» واسه چی می‌خوای 
در یک رشتة دیگه درس بخونی؟ 

می‌خوام بی‌کار دوبل بشم؟ 

بِ این دیکه حیه؟ 

 -‏ مگه نشنیدی همبرگر دوبل؟ 

چراشنیدم! 

خب این هم بی‌کاریه اما دوبله! فهمیدی؟ 

اه بابات هم بود نمی‌فهمید؟ 

 -‏ خب پس گوش‌هات را باز کن تا بفهمی؟ من الان 


به داد وکیل بی چارة ترامپ برسید! 

گزارش‌های واصله از مجله فکاهی هومورزتایم حاکی 
است که رئیس‌جمهوری آمریکاء قصد دارد: وکیل پر 
دردسر خود را در کسوتِ سفیر این کشور. راهی ریاض 
کند. بی‌چاره» جناب سفیر کبیر حدید. یک هفته‌ای است 
که خود را گم و گور کرده است و اصل پیدایش نیست. 

در آخرین مکالمه‌ای که میان او و دونالد ترامپ صورت 
گرفته» تتش شدیدی میانشان روی داد و فقط فریاد ترامپ 
شنیده شد که می‌گفت: می‌ری ریاض يا بندازمت تو گونی 
و بفرستمت اون‌حا! 
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برای این رشته هم که فارغ‌التحصیل شدم کاری بیدا 
نکردم. بگو خب! 
- خب! 
5 خب به جمالت! پس من بی‌کارم برای یک رش 
دانشگاهی! حالا اگه از دو تا رشتة دانشگاهی فارغ التحصیل 
پشم. می‌شه دو تا رشتة دانشگاهی و بعدش هم بی‌کار! به 
این می‌گن بی‌کاری دوبل! 
1 اصلن ببین! توبی‌کاری سوبلی خودت خبر نداری! 
الا مین رای کی سس ار الا پیات سس کار 
بوده تو را یس انداخته! 
پروبمیر باب 


خبرنگاران خفیذ مجله فکاهی توقیف توانستند نوار ضبط شدة 
گفتگوی ترامپ و کوهین را به دست آورند: 

(ترامپ- شنیدم گفتی که نمی‌خوای بری ریاض! 

کوهن- نه خیر نمی‌رم! 

ترامب- آخه الاخ! هم مونده لو بریم! اف. ی همه حا 
دنبالته! کلی هم سند و مدرک از دفترت حمع کردن. حفتمون 
به فنا می‌ریم! 

کوهن- به جهنم! به فنا بریم! بهتر از اره برقیه! 

ترامپ- اره برقی دیگه چه کوفتیه؟ 

اون حمال بدبخت دادین! حالا هم لابد نوبت منه! 

۳ 





[0 60 


ترامپ- عجب خریه! آخه من به اون ماجرا چی‌کار دارم؟ 
خر اک ۱ ۱7 


بشه و عوضش چهار تا شترشون رو هم تحریم کنی که مثلا 
انتقام منو گرفتی! 

ترامپ- می‌ری ریاض. يا بندازمت تو گونی و بفرسمت 
اون‌حا! .. 

کوهن- نمی‌رم! نمی‌رم! نمی‌رم! اف. بی. آی هم منو بگیره 
همه جیز رو می گم!) 


در همین حا تماس تلفنی قطع شده است. 

محله فکاهی هومورزتایمز. در ادامه به گزارش‌های شبکه‌های 
خبری استناد می‌کند که خبر داده‌اند خودروی شخصی 
بابک گس خر کی رای کاط من سل رس کت 
می‌شود که او قصد دارد از راه قطب شمال به روسیه یا چین 
فرار کند. 

او که مدت‌ها وکیل دونالد ترامپ بود در ارتباط با پروندهة 
انتخابات آمریکا و استفاده از کمک‌های روسیه برای پیروزی 


تن 3 ست ت_ 
آثر داو لر[ونر- تزجمخ مجلخ فاهی ملرنصراله بان 


1 در تا نحت پیگرد نون 


دفتر تحقیقات فدرال 





اطلاعبه: 

در پی مشکلاتی که میان یکی از نمایندگانِ مجلس شورای 
اسلامی وتارس نان کرک اه ات ۵ ادب 
فارسی. با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 

خارج شده اس و ار ان پس نمایندگان مر محلس. 
می‌توانند با خیال راحت از این گونه واژگان بهره‌برداری کنند. 
چون با توجه به گرانی محصولات غذایی که کیفیتشان از گه 
هم کمتر است» باید گفت: گه ارزش غذایی بسیار بیشتری از 
این گونه مواد غذایی دارد. لذا اگر شخصی به شخص دیگری 
گفت: که خوری! معنی اش این است: شما غذای ب ی کیفیتی 
خوردی که از آن بی‌کیفیت‌تر هم در بازار بیدا می‌شود. 

لذا نمایندة محترم صرفا قصد داشت سا اد ۰ 
کند که برای حفظ سلامتی خود نباید گه بخورد.» 








۳9 ِ 
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رپس چا اجزه میدیم 
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کرک ار اندک) مرت توزست آمر یاین ترجمم مجلم فاص ملرنصراله ین 


0 صت گرم 


روزی یکی برام گفت که «سال‌ها پیش» یکی از کمپ‌های 
اصلی صلیب سرخ برای پذیرش پناهنده در دمشق بود و من 
هم بهر کاری» ی ی همسایة 
من کارمند همین کمپ بود. . هنگام ؟ 
برام تعریف کرد که "جویندگان پناهندگی در غرب. هر بار 
شگرد و ترفندی دارند. یک بار دینشان را عوض می‌کنند و 
مشخصا مسیحی يا بهایی می‌شند. یک بار دیگر شگردی 
دیگر! حالا هم مد همجنس‌گراییه. روزی شخصی از ایران 
اومد و گفت: من همحنس گرا هستم و در ایران» مرا اذیت 
می‌کنند. ما هم قبول کردیم و او را به کمپ راه دادیم اما 
چون می‌دونستیم ممکنه ترفندی در کار باشه. اون رو صاف 
انداختیم وسط همحنس‌گراها! نصف شب شنیدم دو دستی 
رو در می‌زنه و کمک می‌خاد. در را باز کردیم. دیدم بیچاره 
نفس‌زنان ورنگ ورو پریده» می‌گه: هم اتاقی‌هایش می خواند 
بهش تجاوز کنند. گفتیم: مردک! تو که همجنس گرا بودی... 
گفت: بله هستم اما هنوز آمادگیش رو ندارم. 

حالا مدتیه که ظاهرا شگرد همجنس‌گرایی از رونق افتاده. 
چون قطعا شامل فشارهایی از نوع خاص می‌شه و هر کسی 
طاقتش رو نداره» اما در عوضء مد شده که حرکت نمادینی 
بکنی و بعد» تو را بگیرند و بعد از آزادی از زندان» بری 
بیرون و بشی نماد مبارزه! مثلا از تبر چراغ برق بالا بری 
که می‌خوام برای دفاع از زندانی‌ها یا آزادی بی‌حجابی و 
غیره» خودم را بکشم. اما نه حدی‌ها! الکی! و از همون اول 
هم هدف» گرفتن ویزا! اون‌هایی که همین عقاید را دارند. 
خودشون می‌دونند و عقأیدشون. ما خداییش قصد بی‌ادیی 
به اعتقداتشون رو نداریم. ما که تو زندگی مردم نیستیم و 
نمی‌دونيم چه بدبختی‌هایی دارند. ما که خبر نداریم. اقلا 
نمک به زخمشون نپاشیم..! 

پس منظور ما این حافقط ِ تیپ‌های موزماره که از این 
راه» قصد کاسبی دارند. مثل این بچه‌های گدا که باد گرفتند 
گوشة خیابون مشق می‌نویسند و وانمود می‌کنند» خیلی 
اهل درس و مشقند. اما در اصل دارند ادای این بچه‌ها را در 
می‌آرن تا مردم بهشون پول بدن! 

اما باز هم این روش مشکلات خودش رو داره. همان طور 
که همحس‌گرایی فشارهای خاص خودش رو داره. این 
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روش هم قطعا بدبختی‌های خاص خودش رو داره. چون 
نمی‌شه این حرکت رو بکنی و بعد بیرون که رفتی بگویی: 
دست شما درد نکنه که خرح سفر مرا دادید. ما را به خیر و 
شما را به سلامت... از این خبرها نیست! قطعا باید در ازای 
این همه مه مهریه ای را هم بپردازی! 

تازه می‌شی میمون معلق‌زن اون‌ها! کاغذ دستت می‌دن باید 
از روش بخونی..! جه قبول داشته باشی و جه قبول نداشته 
باشی... یک سری سمینهار و حلسه ملسه دارن» باید بری» 
ن ۱۱3 123۳۳ راست یا دروغ! 
گاهی ورقه دستت می‌دن باید از دشمن مملکتت بخوای که 
مملکتت رو تحریم کنه. اون هم به نام ملتی که بعد از اين 
همه بدبختی. تمام امیدش به رونق اقتصادی کشور و باز 
شدن گرة کور زندگيشونه. 

این ترفند هنوز هم طرفداران خود را دارد. 

اما چی کار می‌شه کرد؟ هر راه و روشی عمر مفید داره! امروز 
وفردا داره! یهوکی زدی و نگرفت... یهوکی الکی الکی دیدی 
شدی اپوزیسیون شیش ستاره با کلی تهمت! راه برگشت هم 
نداری... بعد هم که اوضاع خوب شد. کشورت جای بهتری 
برای زندگی شد. اسم تو می‌شه خائن! 

لب کلوم اين که از من به تو نصیحت! اگه می‌خوای از این 
کارها بکنی» اولش خوب فکر کن و پی همه چیز را به تنت 
بمال! گاهی باید آدمیزاد پیاله را محکم بزنه زمین و بگه جهنم 
و ضررا! میرم و می‌شم! اه این جوریاس» راحت باش» برو 
به امید خدا... اگه نه» نه می‌خوای و نه فکرت این وریه! بس 
فکر کار و بار درست و حسابی باش. دور این کارها را هم 
ی 

این جا مجلهٌُ فکاهیه. اما ما هم اصولی داریم. مهمترین 
اصل ما اینه که با همه چیز نمی‌شه شوخی کرد و با هر چیزی 
نمی‌شه کاسبی راه انداخت. بعضی جیزها مقدسند. مثل 
میهن! مثل رفاه مردم! مثل نبرد با طلم! مثل جنگ با بی‌عدالتی! 
۳ 


۹ 


